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بحث دامنه دار بدهی ســنگین دولت به سازمان تامین 
اجتماعــی کــه از هزارهمت هم فراتر رفتــه ودر مورد 
عدددقیــق آن روایت های مختلفــی وجود دارد وعلی 
رغم اینکه درپیوســت تامین اجتماعی نیز به صراحت 
آورده شــده که دولت باید ازانباشــت بدهی به سازمان 
تامیــن اجتماعی خودداری کند وبدهی های قبلی خود 
را باید به سازمان پرداخت کند،شوربختانه هیچکدام از 
دولتها عــزم واراده جدی برای پرداخت بدهی خود به 
ســازمان ازخود نشان ندادندو بطور غیر قانونی فقط به 
میــزان این بدهی ها افزودند بــه ویژه در ۲دوره دوران 
دولت های ۹ و۱۰ که بنای ســنگ ســنگین این بدهی 
کلان گذاشــته شــد، نکته حیرت انگیز وغیر قابل باور 
اینکه دولتهای ۹و۱۰ درآمد سرشار وسنگینی از فروش 
نفت داشــتند،بطوریکه درآمد فروش نفــت در ۲دوره 
ریاســت جهــوری احمدی نژاد بیشــتر بــود از درآمد 
فروش نفت از،ابتدای پیدایش آن تا انتهای دولت دوم 
آقــای خاتمی،به بیانی دیگر درآمدهای نفتی کشــوردر 
دوران دولت‌هــای نهم و دهم به تنهایی بیشــتر از کل 
زمانهــای ماقبل خــودش بود،ولی اینجا یک پرســش 
اصولی واساســی مطرح اســت که چرا دولت احمدی 
نــژاد علی رغم اینکه توانایــی پرداخت بدهی خودش 
به سازمان را داشــت به تعهداتش عمل نکرد،نکته غم 
انگیز وفاجعه  بار ماجرا اینجاســت که با انتخاب یک 
وصله کاملآ،ناجورو  فــردی غیر مرتبط وغیرحرفه ای 
وفاقد تخصص وتعهد لازم یک قاضی آن هم با استفاده 
از اهــرم های غیــر قانونی وغیــر اخلاقی،به مدیریت 
ارشد ســازمان تامین اجتماعی،هولناکترین وغیر قابل 
جبران ترین ضربات را به پیکر سازمان تامین اجتماعی 
وارد کرد،راســتی چرا این طرز تفکــر بخاطر ضربات 
هولناکی که به ســازمان وارد کــرده وحق الناس بزرگی 
که تصمیم های غلط مدیریتی این بینش، وایجاد هزینه 
هــای هنگفتی که این تصمیم ها بــرای مملکت ایجاد 
کرده ،محاکمه نمی شــود سوال اکثریت قریب به اتفاق 
جامعه است که باید به آن پاسخ داده شود.الآن هم عزل 

ناگهانــی وغیــر اخلاقی وغیر حرفه ای دکتر ســالاری 
ازمدیریت عامل ســازمان وانتخــاب فردی غیر مرتبط 
وغیرحرفــه ای بعنوان سرپرســت بــه نوعی خاطرات 
تلخ زمان احمدی نژاد را دراذهان تداعی میکند وبرای 
کارگران وبازنشستگان نگرانی ودغدغه های زیادی را 
ایجاد کرده اســت.آنچه که نگارنــده بعنوان یک دانش 
آموز وفارغ التحصل رشته کارشناسی مدیریت صنعتی 
از علمای علم مدیریت آموخته این اســت که مدیریت 
تلفیقی اســت از علم وهنر.درســت است که مدیریت 
بعنوان یک علم دردانشــگاهها تدریس میشود.ولی اگر 
با چاشــنی هنر همراه باشد اثربخشی آن دوصد چندان 
میشــود،میخواهم به این نتیجه برسم که هنر هم از پایه 
های یک مدیریت صحیح و کارآمد است.اخبار موثقی 
وجود.دارد که برای تامیــن منابع مالی جهت پرداخت 
معوقات حقوق بازنشستگان اسناد مربوط به هتل های 
هما نزد بانک رفاه کارگران به ضمانت ســپرده شده تا 
تسهیلات دریافت کنند اگر سازمان نتواند این تسهیلات 
را بازپرداخــت کند بانک اموال به ضمانت ســپرده را 
مالک میشــود.حضرات محترم توجه داشــته باشید که 
روش شــرعی ،عقلــی، قانونی،منطقی،مدیریتی حکم 
میکنــد که ابتدا بدنبال وصــول مطالبات خود از دولت 
بروید،اینکه برای اداره امور ســازمان عریض وطویلی 
مثل ســازمان تامین اجتماعی چوب حراج به اموال آن 

بزنید،جدآ هنر نیست.

چوب حراج به اموال سازمان تامین اجتماعی زدن هنر نیست!!!

حسن صادقی  سخن مدیر مسوول

  ضــرورت تقویت جایگاه تشــکل‌های کارگری و افزایش نقش آنها در پیگیری مســائل جامعه کار و تولید 
امروز برکســی پوشیده نیســت، خانه کارگر می‌تواند علاوه بر آموزش، در حوزه‌های حقوق کار، درمان، رفاه، 
گردشگری، مهارت‌آموزی و پیگیری مطالبات نقش فعال‌تری ایفا کند. تشکل کارگری باید به یک نهاد دائمی 

مطالبه‌گر و سیاست‌پژوه تبدیل شود.
 تشکل‌های کارگری باید از ظرفیت خود برای شناخت دقیق مسائل، تحلیل شرایط، شناسایی مطالبات واقعی 
جامعه کار و ارائه راهکارهای عملیاتی اســتفاده کنند و ارتباط مســتمر و سازمان‌یافته‌ای با جامعه کارگری و 

دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.
 مسئولان نیز همواره بر اهمیت نقش تشکل‌های کارگری در صیانت از حقوق نیروی کار، توسعه گفت‌وگوی 
اجتماعی و مشــارکت در فرآیند تصمیم‌ســازی تأکید کرده‌اند و باید از این ظرفیت برای ایجاد تعامل مؤثرتر 

میان جامعه کارگری و مجموعه مدیریت اجرایی استفاده شود.
 جامعه کارگری و بازنشســتگی  امروز بیش از آنکه نیازمند وعده‌های جدید باشــد، نیازمند تکمیل اقدامات 

نیمه‌تمام و تبدیل مطالبات به برنامه زمان‌بندی‌شده است.
 در حوزه‌هایی همچون اشــتغال، ایمنی، کاهش معوقات و توســعه تشکل‌ها اقدامات قابل قبولی انجام شده 
است، اما در عین حال در حوزه‌های دستمزد، امنیت شغلی، درمان تخصصی، تجهیزات پزشکی، بیمه کارگران 
ساختمانی، بیمه تکمیلی و تسهیلات بازنشستگان همچنان فاصله قابل توجه ومعنی داری  با وضعیت مطلوب 

وجود دارد.
 طرح مشــکلات و مطالبات، نخســتین مرحله مطالبه‌گری است و تشــکل‌های کارگری باید پس از شناسایی 

مسئله، آن را مستند کرده و برای هر مطالبه، مسیر مشخصی برای پیگیری و ارزیابی تعریف کنند.
 تشــکل‌های کارگری، به‌ویژه خانه کارگر، باید حلقه اتصال میان کارگر و بازنشسته از یک سو و دستگاه‌های 
اجرایی از ســوی دیگر باشند؛ یعنی مطالبه را شناسایی، مســتند، اولویت‌بندی، پیگیری و میزان تحقق آن را 

به‌صورت دوره‌ای اعلام کنند
چنیــن رویکردی می‌تواند مطالبه‌گری را از طرح کلی مشــکلات به فرآیندی منظم، مســتند، هدفمند و قابل 
سنجش تبدیل کند. تشکل کارگری باید بتواند در کنار بیان مطالبات، وضعیت اجرای آنها را نیز رصد کند؛ به 
این معنا که مشخص باشد هر مطالبه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه دستگاهی مسئول آن است، چه اقدامی 

انجام شده و چه بخش‌هایی همچنان نیازمند پیگیری است.
هدف نهایی باید این باشد که هیچ مطالبه‌ای بدون متولی، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی باقی نماند.

اگر مطالبات جامعه کارگری دارای متولی مشخص، زمان‌بندی اجرایی و شاخص ارزیابی باشد، امکان سنجش 
میزان تحقق آنها و ارائه گزارش شفاف به کارگران و بازنشستگان نیز فراهم خواهد شد.

 این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظام منظم برای شناسایی مطالبه، مستندسازی، اولویت‌بندی، 
تعیین مسئول، پیگیری، ارزیابی و گزارش‌دهی باشد.

تشکل کارگری باید به نهادی دائمی، مطالبه‌گر و 
سیاست‌پژوه تبدیل شود

حسن صادقی:
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 دکترعلی حیدری 
)مشاور عالی  سازمان تامین‌اجتماعی(

بیمه‌های اجتماعی 
»شخصی‌سازی شده‌«

صندوق‌هــای بیمه‌گر اجتماعی باید از رویکــرد»ورودی متفاوت 
- خروجی یکســان« خارج شــده و به ســمت »ورودی متفاوت 
-خروجی متفاوت « حرکت کنند و براســاس نــوع فعالیت افراد 
و متناســب با میزان مشارکت بیمه‌ای آنها ) سنوات بیمه‌پردازی و 
مبنــای بیمه‌پردازی ( و باتوجه بــه رابطه بین اجزاء و عناصر فعال 
در فعالیت اقتصادی و کسب وکار مربوطه، سبد بیمه‌ای متنوعی را 

تمهید و تدارک و ارائه نمایند 
سرعت، بسامد و تواتر پیشــرفت‌های بشر در عرصه‌های مختلف 
دانش، فناوری و نوآوری و نیز تغییر و تحولات متحدثه در مقولات 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، جمعیتی، زیست‌محیطی، 
کســب‌وکارها و... بــه حدی اســت که می‌توان گفــت دیگر گزاره 
»تنها پدیده ثابت در جهان کنونی، تغییر اســت « به ثبوت و ظهور 
کامل رسیده است.این ابر روندها و روندهای نوپدید جهانی، همه 

ســاحات جامعه بشری را در 
برگرفته است و اثرات خود را 
دیکته می‌کند و همه مولفه‌های 
حکمرانی، نهادی، ساختارها، 
و...  فرآیندهــا  ســازوکارها، 
را بازتنظیــم نمــوده و آنها را 
متناسب و سازگار می‌سازد و 
یا با امواج بنیان برافکن خود، 
آنها را مســتحیل می‌ســازد و 
به بوته فراموشــی می‌سپارد..

این پدیده‌های نوظهور به ســرعت می‌آیند و به ســهولت مرزهای 
جغرافیایــی و فیزیکی را در می‌‌‌نوردند و بــر تمامی وجوه و ابعاد 
جوامع، دولت‌ها، سازمان‌ها‌، خانواده‌ها و افراد تاثیر و تاثرات وسیع 
و عمیقی بر جای می‌گذارند و در این میانه » آینده‌آمایی« تنها راه 
بقاء، پویایی و بالندگی حکومت‌ها، دولت‌ها، نهادها و سازمان‌ها در 

جهان کنونی می‌باشد.
»آینده‌آمایی« یعنی اینکه به صورت فعال و از پیش‌اندیشــیده شده 
) Pro active( تــاش کنیــم آینده مطلوب خود را شــکل دهیم 
و بســازیم و اگر نشــد یا نتوانســتیم در حداقل شــرایط، خود را 
بــرای آینده‌های محتمل پیش‌رو آماده و مهیا ســازیم و در هرحال 
منفعل) Re active (نباشــیم.حوزه‌های »سیاســت اجتماعی «، 
»سیاست‌های رفاهی« ، » رفاه اجتماعی« ، »تامین اجتماعی« و» 
بیمه های اجتماعی « نیز از این قاعده مســتثنی نبوده و نیســت و 
تغییر و تحولات دانشــی و فناورانه نوپدید هم مستقیما بر کارکرد 
و عملکــرد آنها تاثیر می‌گذارند و هم به واســطه تغییر وتحولاتی 
که در عرصه‌های اقتصادی‌، اجتماعی، جمعیتی، کسب وکارها و... 
باعث می‌شوند، غیر مستقیم بر این حوزه ها اثر می‌گذارند.به طور 
مثال بالارفتن ســن ازدواج، پائین‌آمــدن نرخ باروری و کاهش بعد 
خانوار، کاهش ازدواج وافزایش طلاق، سالمندی جمعیت، ظهور 
نســلNEET و به طور کلی تغییرات شــگرف در نهــاد خانواده 
باعــث گردیده اســت که تنظیــم ورودی‌ا و خروجی‌هــا و تعادل 
منابع و مصارف ســازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی بر هم 
بخورد و در مقابل کشــورهای موفق دنیا به سمت ارائه »بیمه‌های 
اجتماعــی مبتنی برقــرارداد« و دارای »بیمه‌نامه« یــا » اظهارنامه 
بیمه‌ای « و نیز ارائه بیمه‌های ســطح مــازاد، مضاعف و مکمل و 
»بیمه مراقبت‌های بلند‌مدت  )LTC (حرکت نموده‌اند ولیکن در 
کشــور ایران برعکس این روند با رویکرد حمایتی و بخاطر اینکه 
دولت‌ها نسبت به اجرای اصل 21 قانون اساسی اقدام نکرده‌اند با 
تحمیل قوانین مربوط به همسران و اناث بازمانده ، در جهت ‌عکس 
دنیا حرکت نموده‌اند و باعث شــده‌اند که در مقابل 10 تا 30 سال 
بیمه‌پردازی ، بالغ بر 75 ســال مستمری پردازی تکلیف شود که نه 
تنها صندوق‌ها بلکه حتی دولت‌ها هم اگر دستگاه چاپ پول داشته 
باشــند، نمی‌توانند این تعهدات را تامیــن و ارائه دهند.مثال دیگر 

اینکه کشور ایران دچار مشکل قدمت قوانین است و قانون تجارت 
آن متعلق به 74 سال قبل بوده و بسیاری از گونه‌های جدید اقتصاد 
و کســب و کار اصلا در این قانون تعریف نشــده‌اند و در مخیله و 
رویــای مقنــن در زمان تدوین و تصویب آن نیــز خطور نمی‌کرده 
اســت که روزی قرار است اقتصاد اشــتراکی، اقتصاد کم تماس یا 
دلیوری، اقتصاد دیجیتال، فین‌تک و... باعث سیالیت بازار کار شود 
مثلا در این قوانین منزل مسکونی نمی‌تواند محل تجارت باشد ولی 
فارغ از بحث مشــاغل خرد و خانگی، آزادکاران یا »فریلنســرها« 
و بی‌ثباتــکاران یــا » پریکاریــا «،طــی دو دهه اخیر بســیاری از 
فعالان اقتصادی نظیر مهندســین مشــاور، حســابداران، پزشکان، 
داروخانــه‌داران، وکلا و...مجوز فعالیت در خانه‌های مســکونی را 
دریافت نموده‌اند، این درحالی اســت که هنوز قوانین کار و تامین 
اجتماعی منبعث از این قانون تجارت ،»مکان محور« است وطبق 
این قوانین، بازرسی از منازل 
مســکونی مجاز نیست و قس 

علیهذا.
بر همین اساس به نظر می‌رسد 
وقــت آن رســیده اســت که 
نهادهــای بیمه‌گــر اجتماعــی 
و بــه ویــژه ســازمان تامیــن 
پوســت‌اندازی  ‌اجتماعــی، 
نمــوده و نســبت بــه طراحی 
و ارائــه » بیمه‌های‌اجتماعــی 
 ( شــخصی ســازی شــده « 
Personalized Social Insurance( اقــدام نمایند . این نکته 
در اجزاء 3 و 5  بند 5 سیاســت‌های کلی تامین اجتماعی نیز مستتر 
است این دو بند اشعار می‌دارند :» امور بیمه پایه برای آحاد جامعه 
متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان 
و دولــت« و»امــور بیمه‌های مــازاد و تکمیلی از محل مشــارکت 
بیمه‌شــدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی 
دولت در فضای رقابتی « و گزاره »متناسب با وضع آنان « در جزء 
3 بند 5 اشــاره به همین موضوع دارد یعنی اینکه بایســتی مطابق با 
نوع استخدام ، نحوه بکارگیری، زمان و موسم انجام کار، محل انجام 
کار، میزان دستمزد و دریافتی‌های فرد، میزان توان مالی و درآمد غیر 
مزدی فرد و نظایر آن، بیمه‌اجتماعی پایه متناسبی طراحی شود و حق 
بیمه متعلقه بین اجزاء و عناصر ذیمدخل تسهیم و تامین گردد یعنی 
بسته به شرایط  یا فرد بیمه‌پردازی کند یا فرد و کارفرمای او و یا فرد، 
کارفرما و دولت بدیهی است در خصوص اقتصاد »گیگ« یا اقتصاد 
»دیجیتال« و در عرصه های موسوم به »فین –تک« علاوه بر دولت، 
سه عنصر»تســهیل گر« ) صاحب پلتفرم یا کسب و کار مجازی ( ، 
»کارپذیر « ) ارائه دهنده خدمت ( و »کارســپار « ) سفارش دهنده 
یا دریافت کننده خدمت (بایســتی در تسهیم و تامین حق بیمه نقش 
ایفاء نمایند .به بیان دیگر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی 
باید از رویکرد»ورودی متفاوت - خروجی یکســان« خارج شــده 
و به ســمت »ورودی متفاوت -خروجی متفــاوت« حرکت کنند و 
براساس نوع فعالیت افراد و متناسب با میزان مشارکت بیمه‌ای آنها 
) ســنوات بیمه‌پردازی و مبنای بیمه‌پردازی ( و باتوجه به رابطه بین 
اجزاء و عناصر فعال در فعالیت اقتصادی و کسب وکار مربوطه، سبد 
بیمــه‌ای متنوعی را تمهید و تدارک و ارائه نمایند .بدیهی اســت در 
چنین شــرایط بایســتی از اختلاط و امتزاج منابع بین انواع مختلف 
بیمه‌های اجتماعی جلوگیری  نموده و حســاب و کتاب هر یک در 
قالب صندوق‌های مجازی و یا حســاب‌های معین و انتظامی ثبت و 
ضبط شود و »حساب‌های انفرادی بیمه‌ای« یا »پرونده الکترونیک 
بیمه‌های اجتماعی« افراد نیز شکل بگیرد و اتفاقا فناوری های نوین 
در عرصه‌های اطلاعات، داده‌ها و محاسبات به خوبی این امکان را 
فراهم نموده است که بتوان بر بستر این فناوری‌ها، گونه‌های جدید 
بیمه‌های اجتماعی را در قالب» بیمه های اجتماعی شخصی سازی 

شده «) BSI( طراحی و اجرایی ساخت.

سرعت، بسامد و تواتر پیشرفت‌های بشر در عرصه‌های مختلف 

دانش، فناوری و نوآوری و نیز تغییر و تحولات متحدثه در مقولات 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جمعیتی، زیست‌محیطی، 

کسب‌وکارها و... به حدی است که می‌توان گفت دیگر گزاره »تنها 

پدیده ثابت در جهان کنونی، تغییر است « به ثبوت و ظهور کامل 

رسیده است.

 سازمان برنامه و بودجه در همه دولت‌ها، به شیوه‌ای عامدانه بدهی تامین اجتماعی 
را پرداخــت نمی‌کنند تا به مــرور، ابتدا مدیریت بخش درمان تامین اجتماعی را 
پــس بگیرند و با پس گرفتن مدیریت مراکــز درمانی ما، به تدریج مالکیت آن را 
نیز در اختیار خود بگیرد. اما این نیت، به شــدت برای خود دولت آسیب‌زاست 
و هرگز هم به ســرانجام نمی‌رســد!، پس از افزایش انتقادات از وضعیت درمان 
سازمان تامین اجتماعی و تشدید معضلاتی چون »کاهش خدمات بیمه تکمیلی«، 
»گرانــی دارو و حــذف ارز ترجیحی« و همچنین »کنــدی و بی‌کیفیتی خدمات 
درمانی مراکز ملکی«، مقامات مختلف در قوه مجریه و مقننه به صرافت پیگیری 
مشکلات این بخش افتادند. در همین راستا، هفته گذشته جلسه بررسی مطالبات 
نظام ســامت از بیمه‌ها با حضور رئیس جمهور در ســازمان برنامه و بودجه،  با 

حضور وزرای کار و بهداشت برگزار شد. 
پزشــکیان در این جلســه، ضمن انتقاد از عدم پرداخت مطالبات نظام ســامت 
توســط بیمه‌های مختلف )و از جمله ســازمان تامین اجتماعی(، تغییر ســاختار 
مدیریت درمان تامین اجتماعی و تبدیل کردن بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی 
آن را خواستار شد. او همچنین خواهان کنترل مراکز درمانی تحت تملک سازمان 
تامین اجتماعی البته با مدیریت دولت و وزارت بهداشت شد و گفت: »سازمان 
تامین اجتماعی باید تا حد امکان از بیمارســتان‌داری و مدیریت مســتقیم مراکز 
درمانــی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکــز را واگذار کند، در حالی که مالکیت 
آن‌ها همچنان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند.« امادر واکنش به این 
اظهارات  ضمن نقد کلیت تصور رئیس جمهور از وضعیت نظام درمان، ایده ی 
یکپارچه‌سازی خدمات درمانی  به شدت مورد انتقادماست ،صحبت آقای رئیس 
جمهور در ارتباط با سیاست یکپارچگی خدمات درمانی کشور موضوع جدیدی 
نیســت و ایشــان در زمانی که وزیر بهداشــت بودند نیز بر همین سیاست تاکید 
داشتند و به دنبال ادغام همه بخش‌های درمانی کشور در وزارت بهداشت بودند. 
اما پاســخ ما معمولًا این بود که اگر مدیریت بخش دولتی و وزارت بهداشت بر 
مراکز درمانی قابل قبول اســت، چرا فقط ادغام از سوی سازمان تامین اجتماعی 
انجام شود و مدیریت مراکز درمانی بخش خصوصی به وزارت بهداشت واگذار 
نشــود؟ مشکل ما با دولت این اســت که وقتی ما بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از 
طلب‌مان نگوییم، به مرور دولت از ما طلبکار می‌شــود! آقای رئیس جمهور قبل 
از طرح موضوع بدهی بیمه‌ها به نظام سلامت، باید توسط مشاوران خود توجیه 
شــود؛ دولت ۱.۵ تریلیون تومــان )۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان( به تامین اجتماعی 
بدهکار است، اگر رئیس جمهور  در این مورد توجیه شود، آنگاه می‌فهمد که چرا 

بیمه تامین اجتماعی به نظام سلامت بدهکار است. 
 باید بپذیریم ناکارآمدی امروز درمان در تامین اجتماعی ناشــی از عملکرد مالی 
دولت‌هاســت. بدعهدی همه دولت‌ها در پرداخت بدهی خود به ســازمان تامین 
اجتماعی موجب شــده امروز مشــکلات متعددی در مراکز درمانی ملکی تامین 
اجتماعی داشــته باشیم. این ناکارآمدی نیز ناشی از عملکرد دولت است؛ بدهی 

سنگین دولت پرداخت نشده است. 
 ما دو خواسته از آقای پزشکیان داریم. یکی اینکه قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۸ 
را که در آن درمان رایگان تامین اجتماعی به خود این سازمان سپرده شده، دقیق 
بخواند و دوم اینکه تاریخ را بررسی کند تا بفهمد چرا در دهه شصت، بار درمان 
تامین اجتماعی از روی دوش وزارت بهداشت برداشته شد و پس از آنکه درمان 
توســط خود سازمان در مراکز ملکی انجام شــد، وضعیت درمان ما کارگران در 
ســال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ چگونه بود؟ در واقع ناکارآمدی بخش درمان وزارت 
بهداشت موجب این انتقال شد و در دو دهه‌ی بعد از انتقال، ما بهترین وضعیت 
ارائه خدمات درمانی را داشــتیم؛ حتی پزشــکان برای ورود به لیست استخدام 
تامین اجتماعی صف می‌کشــیدند. فقط کافی است بخش اندکی از بدهی دولت 
به سازمان تامین اجتماعی را به بهبود مراکز ملکی سازمان اختصاص دهیم، آنگاه 
خواهیم دید که مراکز ملکی ما عملکرد بهتری دارند یا مراکز دانشگاهی و دولتی 
وزارت بهداشت. اتفاقاً مدیران سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان به شدت 
کارآمد هســتند، آن‌چنان که با کمترین منابع مالی مراکز ملکی درمان این سازمان 

را حفظ کرده‌اند.

انتقاد از تلاش دولت برای قبضه مراکز درمانی تامین اجتماعی

با این دست فرمان، مسیر سقوط درمان تامین 
اجتماعی فراهم شده

رئیس جمهور می‌داند ۱.۵ تریلیون تومان به تامین 
اجتماعی بدهکاراست!! 

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
ومعاون دبیر کل خانه کارگر:
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 روی این کارت بنویسید سنگین‌ترین باری که این روزها روی دوشتان است چیست
اگر نخوانید، باخته اید

حتما بخوانید *داستان کوتاه ولی تاثیرگذار* 
*درس زندگی*

سی سال بود که مدرس در تاریخ بودم 
درِکلاس راقفــل کردم. صدای چرخیدن کلید در ســکوت ناگهانی کلاس 
پیچید و توجه همه را جلب کرد. بیســت‌وپنج دانش‌آموز ســال دوازدهم 
به من خیره شــدند. چند نفر هنوز نیمه‌پنهان مشغول نگاه کردن به صفحه 
موبایل‌هایشــان بودند و نور آبی نمایشــگر روی صورت‌های خسته‌شان 

افتاده بود*. 
*آرام گفتم گوشــی‌ها را جمع کنید؛ نه روی حالت سکوت، خاموششان 
کنیــد.* *غرولند کوتاهی در کلاس پیچید، اما بالاخره همه گوشــی‌ها را 

کنار گذاشتند.*
*سی ســال بود که تاریخ درس می‌دادم.* *دراین مدت نسل‌های زیادی 
رادیده بودم؛ نوجوان‌هایی که با امید و آرزو وارد کلاس می‌شدند و دنیا را 
پیش روی خود می‌دیدند. اما این نسل فرق داشت.* *چیزی در نگاهشان 
بود که مرا نگران می‌کرد؛ نوعی خستگی عمیق، انگار قبل از آنکه زندگی 

را شروع کنند، از آن خسته شده بودند.*
*روی میــزم یــک کوله‌پشــتی قدیمی قرار داشــت. رنگش پریــده بود، 
بندهایش ساییده شده بود و گوشه‌هایش شکل اولیه خود را از دست داده 
بودند. یک ماه بود که هر روز آن را به کلاس می‌آوردم و هیچ‌کس توجهی 
به آن نداشت. برای دانش‌آموزان فقط یک وسیله کهنه و بی‌ارزش بود، اما 
من می‌دانستم سنگین‌ترین چیزی است که در تمام مدرسه وجود دارد.*

*آن روز کوله را برداشــتم و وســط کلاس روی یک صندلی گذاشــتم.* 
*صدای برخوردش با صندلی باعث شد چند نفر سرشان را بالا بیاورند. 
گفتم امروز قرار نیســت درباره انقلاب مشــروطه یا جنگ جهانی حرف 
بزنیم. بعد از کشوی میزم یک دسته کارت سفید بیرون آوردم و بین همه 

پخش کردم .*
*وقتی آخریــن کارت را روی میز یکی از دانش‌آموزان گذاشــتم، رو به 
کلاس ایســتادم و گفتم ســه قانون داریم. اول اینکه هیچ‌کس اســمش را 
نمی‌نویسد. دوم اینکه هیچ شوخی‌ای در کار نیست. سوم اینکه هر چیزی 

می‌نویسید باید حقیقت داشته باشد.*
*ســپس ادامه دادم:* *روی این کارت بنویسید سنگین‌ترین باری که این 

روزها روی دوشتان است چیست.*
*یکی از بچه های کلاس که همیشه در تیم فوتبال مدرسه بازی می‌کرد و 
معمولًا شوخ‌طبع بود، دستش را بالا برد و پرسید یعنی درس‌ها و امتحان‌ه

*لبخند کوتاهی زدم و گفتم نه. منظورم چیزی است که شب‌ها خوابتان را 
می‌گیرد.* *ترسی که به کسی نگفته‌اید. فشاری که تحمل می‌کنید. غمی که 

پنهانش کرده‌اید.* *چیزی که هر روز با خودتان حمل می‌کنید.*
*کلاس در ســکوت فرو رفت. فقط صدای کولر از گوشــه اتاق شــنیده 
می‌شــد. چند دقیقه هیچ‌کس چیزی ننوشــت. همه منتظــر بودند دیگری 

شــروع کند. بعد فردی که همیشه شــاگرد اول کلاس بود، خودکارش را 
برداشــت و شروع به نوشــتن کرد. پس از او نفر کناری و بعد بقیه. کم‌کم 
همه سرهایشــان را پایین انداختند و تنها صدای حرکت خودکارها روی 

کاغذ شنیده می‌شد.*
*وقتی نوشــتن تمام شد، یکی‌یکی جلو آمدند. کارت‌هایشان را تا کردند 
و داخل کوله انداختند. هیچ‌کس حرفی نمی‌زد. فضا شبیه مراسم اعترافی 
خاموش بود. وقتی آخرین کارت داخل کوله افتاد، زیپش را بستم و دستم 

را روی آن گذاشتم.*
*گفتم شما هر روز همدیگر را می‌بینید.* *یکی را با معدلش می‌شناسید، 
یکــی را با ظاهرش، یکی را با تعداد دنبال‌کننده‌هایش در فضای مجازی. 

اما حقیقت آدم‌ها اینجاست؛ داخل همین کوله.*
*نفس عمیقی کشــیدم و ادامه دادم: حالا این نوشــته‌ها را بلند می‌خوانم 
و تنها وظیفه شــما گوش دادن است. نه حدس زدن، نه خندیدن، نه نگاه 

کردن به اطراف.* 
*فقط گوش دادن.*

*اولین کارت را باز کردم. خطی لرزان و نامرتب داشــت. روی آن نوشته 
شده بود که پدرم چند ماه است بیکار شده. هر صبح لباس می‌پوشد و از 
خانه بیرون می‌رود تا همسایه‌ها نفهمند.* *ساعت‌ها در ماشین می‌نشیند 
و وانمود می‌کند سر کار است.* *می‌ترسم خانه‌مان را از دست بدهیم.*

*سکوت کلاس ســنگین‌تر شد. کارت بعدی را برداشتم. روی آن نوشته 
شــده بود که هر روز می‌ترســم مادرم دوباره داروهایــش را بیش از حد 
مصــرف کند. چنــد بار فکر کــرده‌ام دیگر زنده نیســت. از ترس خوابم 

نمی‌برد.*
*هیچ‌کس تکان نخورد. همه به کوله خیره شده*

 *کارت بعــدی درباره پــدر و مادری بود که هر شــب دعوا می‌کردند و 
آرامش خانه را از بین برده بودند. کارت بعدی مال کسی بود که همه فکر 
می‌کردند زندگی فوق‌العاده‌ای دارد، اما شــب‌ها در اتاقش گریه می‌کرد و 

هیچ‌کس خبر نداشت.*
*هرچه جلوتر می‌رفتم، حقیقت بیشتری از دل کاغذها بیرون می‌آمد.* 

*یکی از ترســش از آینده نوشته بود.* *دیگری از تنهایی. یکی احساس 
می‌کرد هرگز برای خانواده‌اش کافی نیســت. دیگری اعتراف کرده بود که 
هر روز نقش آدم خوشــحال را بازی می‌کند، در حالی که از درون خسته 

و فرسوده است.*
*به آخرین کارت رســیدم. کاغذ را باز کردم و چند ثانیه فقط به آن نگاه 

کردم.* 
*روی آن نوشــته شده بود: دیگر نمی‌دانم برای چه باید ادامه بدهم. فقط 

منتظرم چیزی یا کسی دلیلی برای ماندن به من بدهد.*
*کلمــات در گلویم گیر کرد. کارت را آرام تا کــردم و دوباره داخل کوله 

گذاشتم.*
*وقتــی ســرم را بــالا آوردم، کلاس دیگر شــبیه یک ســاعت قبل نبود. 

ورزشکار کلاس سرش را پایین انداخته بود و اشک‌هایش را پاک می‌کرد. 
یکی که همیشه ساکت بود، دست همکلاسی کناری‌اش را گرفته بود. چند 

نفر بی‌صدا گریه می‌کردند.*
*دیگر کســی به گروه‌ها و تفاوت‌ها فکر نمی‌کرد. نه شــاگرد اولی وجود 
داشت، نه شــاگرد ضعیفی. نه محبوب‌ترین دانش‌آموز و نه منزوی‌ترین. 

فقط چند جوان بودند که هرکدام زخمی پنهان با خود حمل می‌کردند.*
*گفتم این چیزی اســت که همه ما با خودمان حمل می‌کنیم. سپس زیپ 
کوله را بستم و ادامه دادم: از امروز این کوله همین‌جا می‌ماند، روی دیوار 
این کلاس. هر وقت وارد این اتاق شدید، یادتان باشد که لازم نیست بار 

همه چیز را تنهایی به دوش بکشید.*
*زنگ مدرســه به صدا درآمد. معمولًا بچه‌ها با شــنیدن زنگ با عجله از 
کلاس بیرون می‌رفتند، اما آن روز هیچ‌کس بلند نشــد.* *چند لحظه بعد 

آرام‌آرام وسایلشان را جمع کردند و به سمت در رفتند.*
*اتفاقــی افتاد که هرگز فراموش نمی‌کنم. اولیــن دانش‌آموزی که از کنار 
کولــه رد شــد، مکث کرد و دســتش را روی آن گذاشــت.* *بعد رفت. 

دانش‌آموز بعدی هم همین کار را کرد. بعدی هم. و بعدی هم.*
*تک‌تــک آن‌ها هنــگام خروج لحظــه‌ای به کوله دســت زدنــد؛ انگار 

می‌خواستند به هم بگویند می‌فهممت، می‌بینمت، تنها نیستی.*
*آن روز مهم‌ترین درسی بود که در تمام سال‌های معلمی‌ام داده بودم. نه 
درباره تاریخ، نه درباره جنگ‌ها و نه درباره سیاســت. بلکه درباره انسان 

بودن.*
*ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که همه سعی دارند قوی به نظر برسند. همه 
بهترین لحظه‌های زندگی‌شان را نمایش می‌دهند و کمتر کسی از بارهایی 
حرف می‌زند که در ســکوت حمل می‌کند.* *همین ســکوت اســت که 

آدم‌ها را از درون فرسوده می‌کند.*
*آن شــب ایمیلی دریافت کردم که موضوعی نداشت. در آن نوشته شده 
بود:* *امروز فرزندم بعد از سال‌ها مرا در آغوش گرفت. برای اولین بار 
درباره ترس‌ها و فشــارهایی که تحمل می‌کرد حرف زد. گفت احســاس 
کرده کسی واقعاً اورادیده است.* *ما تصمیم گرفته‌ایم برای کمک گرفتن 

اقدام کنیم. ممنونم.*
*سال‌ها گذشته است و آن کوله هنوز روی دیوار کلاس من آویزان است. 
برای آدم‌های غریبه فقط یک کوله‌پشتی کهنه و بی‌ارزش به نظر می‌رسد، 
اما برای ما یادآور یک حقیقت بزرگ است؛ اینکه هر انسانی بارهایی دارد 

که دیده نمی‌شوند.*
*زن جوانی که در صف نانوایی ایستاده، پیرمردی که با همه بحث می‌کند، 

نوجوانی که در اتوبوس هدفون در گوشش گذاشته است؛* 
*همه در حال حمل کردن چیزی هستند که شما از آن خبر ندارید.*

*برای همین کمی مهربان‌تر باشــید، کمــی کمتر قضاوت کنید و گاهی از 
آدم‌های اطرافتان بپرسید: این روزها چه باری روی دوشت هست؟*

*شاید همان سؤال ساده، زندگی کسی را نجات دهد.*

*نشر:* گاهنامه مدیر
 »قدرت پشــیمانی« اثر دنیــل پینک، نگاه متفاوتی به احساســی دارد که 
معمولًا دوست داریم از آن فرار کنیم: پشیمانی. پینک برخلاف این تصور 
که پشــیمانی فقط احساسی منفی و آزاردهنده است، نشان می‌دهد که این 
احساس می‌تواند منبعی ارزشمند برای یادگیری، تصمیم‌گیری بهتر و رشد 
فردی باشد. مسئله این نیست که چگونه هرگز پشیمان نشویم؛ مسئله این 

است که با پشیمانی چه می‌کنیم.
 پینک معتقد اســت پشــیمانی بخش طبیعی زندگی انســان است. کسانی 
کــه می‌گویند »من از هیچ تصمیمی در زندگی‌ام پشــیمان نیســتم«، لزوماً 
انســان‌های موفق‌تر یا شادتری نیستند. پشیمانی می‌تواند به ما نشان دهد 
چه چیزی برایمان اهمیت داشته، کجا اشتباه کرده‌ایم و در آینده چه چیزی 
را باید متفاوت انجام دهیم. پشــیمانی زمانی ارزشمند می‌شود که به جای 

ماندن در گذشته، به بینش برای آینده تبدیل شود.
چهار نوع اصلی پشیمانی !

 یکی از یافته‌های مهم کتاب، چهار نوع اصلی پشــیمانی است که در میان 
افراد و فرهنگ‌های مختلف تکرار می‌شوند.        ۱ - پشیمانی‌های بنیادی:

 تصمیم‌هایــی کــه در ظاهر کوچک‌اند اما به مــرور پیامدهای بزرگی پیدا 
می‌کنند؛ مانند پس‌انداز نکردن، بی‌توجهی به سلامت، یادگیری را به تعویق 
انداختــن یا برای آینــده برنامه‌ریزی نکردن. این نوع پشــیمانی یادآوری 

می‌کند که آینده، حاصل انباشته‌شدن تصمیم‌های کوچک امروز است.
 ۲ - پشیمانی‌های مربوط به جسارت است.

 بسیاری از انسان‌ها فقط از شکست‌هایی که تجربه کرده‌اند پشیمان نیستند؛ 

بلکــه از فرصت‌هایی که هرگز امتحان نکرده‌اند نیز حســرت می‌خورند. 
شــروع یک کسب‌وکار، تغییر شــغل، ادامه تحصیل، بیان یک احساس یا 
تجربه‌ای تازه، نمونه‌هایی از این تصمیم‌ها هستند. گاهی ترس از شکست 
باعث می‌شــود هیچ اقدامی نکنیم؛ اما ممکن اســت ســال‌ها بعد، »کاش 

امتحان کرده بودم« از خودِ شکست دردناک‌تر باشد.
 ۳- پشیمانی‌های اخلاقی است. 

 دروغ گفتن، خیانت در امانت، بی‌انصافی یا آسیب‌زدن به دیگران می‌تواند 
پشیمانی عمیقی ایجاد کند؛ زیرا فرد احساس می‌کند برخلاف ارزش‌هایی 
رفتــار کرده که بــرای خودش مهــم بوده‌اند. این نوع پشــیمانی می‌تواند 
هشــداری جدی باشــد: گاهی حفظ اصول اخلاقــی در کوتاه‌مدت هزینه 
دارد، اما زیر پا گذاشــتن آنها ممکن است هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر برای 

وجدان و روابط ما ایجاد کند.
 ۴- پشیمانی‌های ارتباطی است. رابطه‌ای که به‌دلیل یک اختلاف بزرگ از 
بین رفته باشــد یک چیز است؛ اما بسیاری از روابط به دلیل اتفاقی بسیار 
ساده‌تر از دست می‌روند: یک تماس که گرفته نشد، یک عذرخواهی که به 
تعویق افتاد، یک دیدار که هرگز انجام نشد یا توجهی که دیر به آن رسیدیم. 
گاهی ارزش یک رابطه را زمانی بهتر می‌فهمیم که دیگر فرصتی برای حفظ 

آن باقی نمانده است.
 اما چگونه می‌توان از پشــیمانی اســتفاده کرد؟ پینک پیشنهاد می‌کند ابتدا 
احســاس خود را پنهان نکنیم. صحبت‌کردن یا نوشــتن درباره آنچه اتفاق 
افتــاده، می‌تواند به ما کمک کند فاصله‌ای میان خود و هیجان ایجاد کنیم. 
ســپس باید بــا خودمان با مهربانی برخورد کنیم. اشــتباه‌کردن بخشــی از 

انسان‌بودن است و سرزنش بی‌پایان، گذشته را تغییر نمی‌دهد.
روش عاقلانه ومنطقی این است که از پشیمانی در بگیریم .

 گام مهم‌تر، استخراج درس از پشیمانی است. به جای اینکه دائماً از خود 
بپرسیم »چرا این کار را کردم؟«، بهتر است بپرسیم: »حالا که این تجربه را 
دارم، دفعه بعد چه کاری را متفاوت انجام خواهم داد؟« این تغییر سؤال، 

پشیمانی را از یک بار روانی به یک ابزار یادگیری تبدیل می‌کند.
بین پشیمانی سازنده ونشخوار ذهنی تفاوت وجود دارد .

 پینک میان پشــیمانی سازنده و نشخوار ذهنی تفاوت می‌گذارد. پشیمانی 
ســازنده ما را به اصلاح، جبران و اقدام ســوق می‌دهد؛ اما نشخوار ذهنی 
فقط فیلم گذشــته را بارها و بارها پخش می‌کنــد، بدون اینکه تغییری در 
رفتار ایجاد شــود. هدف کتاب ماندن در گذشته نیست؛ هدف، استفاده از 

گذشته برای ساختن آینده‌ای بهتر است.
 پیــام مدیریتی کتاب نیز قابل تأمل اســت: ســازمانی که از اشــتباه‌کردن 
می‌ترســد، ممکن است به سازمانی تبدیل شود که از یادگیری هم محروم 
است. مدیران می‌توانند به جای پنهان‌کردن خطاها، فضایی ایجاد کنند که 
افراد بتوانند درباره تصمیم‌های نادرست صحبت کنند، از آنها درس بگیرند 

و آنها را تکرار نکنند
 پشــیمانی الزاماً نشانه شکست نیست؛ گاهی نشــانه این است که چیزی 
برای ما اهمیت داشته اســت. انسان خردمند کسی نیست که هرگز اشتباه 
نکرده یا هیچ‌گاه حســرت نخورده اســت؛ بلکه کسی است که می‌تواند از 

پشیمانی خود معنا، درس و مسیر تازه‌ای برای انتخاب‌های آینده بسازد.

قدرت پشیمانی

از پشیمانی کابوس نسازم از آن پند بگیریم
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دکتر علی حیدری )کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی ومشاور عالی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی (:

ضرورت اجباری شدن بیمه پایه بازنشستگی و ایجاد سیستم یکپارچه هوشمند
 بــا توجه به تجربه موفق اجبار در بیمه ســامت و بیمه شــخص ثالث، 
پوشش بیمه پایه بازنشستگی باید برای آحاد مردم اجباری یا شبه اجباری 
شــود؛ به گونه ای که برخورداری از خدمات دولتی، بانکی و اداری نظیر 
تسهیلات بانکی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی و مجوز کسب و کار، منوط 

به دارا بودن این پوشش گردد.
 در حال حاضر افراد فاقد بیمه ســامت و شخص ثالث جریمه میشوند 
)برای بیمه شــخص ثالث خودروهای ســواری روزانــه حدود ۳۰ هزار 

تومان(، اما برای بیمه های اجتماعی چنین الزامی وجود ندارد؛ در حالی 
که بیمه ذاتاً توزیع و مدیریت ریســک اســت، نه یک امتیــاز ویژه برای 
عده ای خاص.  ســازمان باید به ســمت ارائه »بیمه های خرد« و »قابل 
حمل« برای فریلنسرها و بی ثباتکاران حرکت کرده و با تجهیز به بازرسی 
دادهای مبتنی بر رصد تراکنشــها، فعالان فضای مجازی را شناســایی و 
رابطه ســه جانبه کارپذیر، کار سپار و تسهیلگر را برای دریافت حق بیمه 
تنظیــم نماید.  همچنین برای جذب افراد با درآمــد بالاتر از هفت برابر 

حداقل دســتمزد، باید سبد بیمه ای چندسطحی )پایه، مازاد و مکمل( با 
صندوقهای مجازی جداگانه طراحی شود و شعب سازمان صرفاً مجرای 
وصول حق بیمه باشند.  پیش نیاز هرگونه اصلاحات، ایجاد یک سیستم 
یکپارچه و هوشمند بیمه ای مبتنی بر باز مهندسی فرآیندها با تعامل برخط 
میان سیســتم های بیمه ای، درمانی و مالی اســت تا بتوان با فساد، تقلب 
و مفت ســواری بیمه ای مبارزه کرده و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را 

ممکن ساخت.

هفتــه تعاون را به ملــت بزرگوار ایران بویــژه مروجین کارگروهی و 
فرهنگ تعاون وهمدلی تبریک وتهنیت عرض میکنم:

درابتدا جادارد که از تلاشــهای ســردبیر نشــریه بخاطــر  صرف وقت 
وپیگیریهای مؤثری که برای ادامه حیات وارتقاء نشــریه انجام می دهد 
تقدیر وتشکر بعمل آیدوامیدوارم که به یاری خدا وبا کمک ومساعدت 
یکدیگر بتوانیم نشــریه را بعنوان یک نشریه ژرونالیست ارتقاء بخشیم 
ونشــریه نیز گامهای موءثر وبلندی درخصــوص ترویج فرهنگ تعاون 
بردارد . در ایام هفته تعاون قرارداریم هفته وروز تعاون را تبریک عرض 
میکنــم و آرزو دارم که به فضل ویاری خداونــد متعال تعاون از حالت 
شــعارو درج در تقویم واختصاص یک روز بعنــوان روز تعاون خارج 
شودوتعاون وانجام کارگروهی به صورت فرهنگ وارد زندگی مردم شود:
نگاه مســئولین به تعاون یک نگاه غلط ونامناســبی است که با روح  

وفرهنگ تعاون همسویی وسازگاری ندارد:
متاســفانه نگاه مسئولین مابگونه ای اســت که تعاون را  دریک روز می 
بینند که صرفآ باید آنرا در هفته وروز تعاون جشــن بگیرندوآنرا گرامی 
بدارند اما در ۳۶۴روز دیگر ســال آنرا فراموش می کنند وســهم واقعی 
تعاون را در اقتصاد کشــور وزندگی مردم نادیده می گیرند وآنراپیگیری 
ودنبال نمی کنند،ماهنوز به فلسفه واقعی تعاون دسترسی پیدا نکرده ایم 
به همین دلیل توصیه ام به همه عزیزانی که در حوزه تعاون ،کار وفعالیت 
می کننداین اســت که روزتعاون را نباید فقط به برگذاری یک مراســم 
وعرض تبریک تبدیل کنندوآنرا فقط بصورت شــعار تبلیغ برگذار کنند، 

بلکه در عمل به ترویج فرهنگ تعاون بپردازند:
باید روز تعاون تبدیل به روزی شود که سهم تعاون در اقتصاد کشور 

و فرهنگ تعاون بطور جدی مطالبه شود:
باید روز تعاون را روز پاسخگویی در خصوص مسائل مربوط به تعاون 
وفرهنگ کارتعاونی فراردهیم ورفتاری داشــته باشــیم که در شــآن این 
روز باشــد وآنــرا روز ارزیابی ومطالبه گری درحوزه تعاون وکار دســته 
جمعــی قراردهیم بایدایــن روز را روزی قراردهیم که مســئولین را در 
این خصوص پاســخگو کنیم باید توجه داشــته باشیم که قانون اساسی 
مــا تمرکزش براقتصاد تعاون محور اســت ودرآن تعاون یکی از اضلاع 
چارچوب تعیین شــده جهت توســعه اقتصادی کشــور می باشــد ولی 
متاســفانه نگاه به تعاون امروز بسیا رکمرنگ شده وچرخ تعاون حرکت 
خوبی ندارد ومی لنگد.باید ببینیم وبررسی کنیم که چرا باوجود این همه 
ظرفیت های قانونی واجتماعی گســترده ای کــه بخش تعاون دارد چرا 
هنوز به آن جایگاه شایســته    در ساختار اقتصادی کشور نرسیده است.

چرا ســرمایه های مردم نتوانسته اســت به شکلی هدفمند وگسترده وبه 
صورت تعاون وارد چرخه تولید وتوزیع بشــود ودراین حوزه ســرمایه 

گذاریهای لازم صورت نگرفته است.
خانم حســنیه نخســت وزیر بنگلادش الگوی منابســی برای تعاون 

وکاردسته جمعی:
کشورهایی مثل هند،مالازی،نبگلادش عملکرد بسیار خوب وقابل قبولب 
در خصــوص تعون وکارگروهــی واقتصاد تعاون محور داشــته اند،این 
کشــورها که اقتصاد آنها متکــی برحوزه تعاون بوده توانســته اند که به 
کمک مردم اقتصاد خودشان را در قالب فرهنگ تعاون وکار دسته جمعی 
متحول کنند.براســتی چرا در بســیاری از موارد مردم ما مزیت ملموس 
وقابــل توجهــی از عضویت در تعاونی ها احســاس نمــی کنند ما باید 
باطرح این پرشــس ها ومطالبه گری وپاســخگ کردن مسئولین ازتعاون 
وفرهنگ کار گروهی دفاع کنیم.خانم حســنیه که نخست وزیر بنگلادش 
بــود میتوان بعنوان یک الگوی موفق درخصوص تعاون وکارگروهی مد 
نظــر قراردادوبه او بعنوان یک ملاک ومعیار جهت کار تعاونی نگاه کرد 
این خانم با اقتصاد تعاون محور توانست درآمد سرانه کشورش را از یک 

من )۳کیلو(گندم به چند صد دلار افزایش وارتقاء بخشد.
تعاون یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است:

باید عمیقآتوجه داشــته باشــیم باتوجه به اینکه کشــور عزیــز ما ایران 
درمحاصــره کامل اقتصادی وتحریم های ظالمانــه قرراداردتعاون برای 
اقتصاد ما یک انتخاب نیســت بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

دراین شــرایط بسیار ســخت اقتصادی که مردم با کاهش قدرت خرید 
روبروهستند وتورم بصورت سرســام آوری افزایش پیدا میکند وهزینه 
هایــی مثل کالاهای اساسی،مســکن ودرمان بشــدت دارد افزایش پیدا 
میکند،این اقتصاد تعاون محوراســت که می توانــد بعنوان یک ابزاری 
مهــم برای افزایش قدرت اقتصادی ما مورد اســتفاده قراربگیرد  باید به 
این مهم دقت کنیم که تعاون می تواند سرمایه های خرد وکوچک را در 
کنار هم قرار،دهد وبا تجمیع این سرمایه ها می توان تحولات  اقتصادی 
بزرگی را رقم زد تعاون قادر اســت واسطه های غیر ضروری را کاهش 
دهد ودســت های نامرئی وزالوصفــت را کوتاه کند.امروز کم نیســتند 
واســطه هایی که دســت در جیب ملت دارند وبه این عمل ضد شرعی 
وضد اخلاقی خود ادامه می دهند،این تعاون اســت که قادراســت این 
دســت ها را کوتاه کند،وازدست بدست هم دادن مردم ید واحداه ای را 
ایجاد کند وتحولات غیر قابل باوری را درحوزه اقتصادی ایجادکند،این 
تعاون اســت که مــی تواند تولید کننــده ومصرف ککنــده را در حوطه 
اقتصاد،مشارکت دهد ؤانها را تشویق به انجام کارهای اقتصادی بصورت 
دستجمعی کند،حال این سوال مطرح است که برای رسیدن به این هدف 
ما چقدر تلاش کرده ایم الآن ما ۴۷سال است که نتوانسته ایم یک تحول 

جدی وقابل قبولی درحوزه اقتصاد تعاون محورایجاد کنیم
راستی سهم هریک ازبخش اصلی تشکیل دهند فعالیت های اقتصادی 

از سهم کیک اقتصاد کشور چقدر است؟!! 
 به هرحال ما یک اقتصاد ســه ضلعی داریم که اضلاح آن دولت ،بخش 
خصوصــی وتعونی می باشــد ،اگرماســهم هرضلــع آن را ۳/۳۳در نظر 
بگیریم،ســهمبخش تعاون ازکیــک اقتصاد ۳/۳۳ میشــود ولی در قانون 

اساسی ما سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵٪در نظر گرفته شده است،
ازنظر علمی وتجربی ثابت شده که دولت یک بازیگرخیلی بدی در زمینه 

ی فعالیت های اقتصادی است  
ولی آنچه که درواقعیت وعمل اتقاق افتاده این است که بخش تعاون الآن 
۵تا۷درصد کیک اقتصاد کشــور را بخودش اختصاص داده است،بخش 
خصوصی هم ۱۷ تا ۲۰ در صد از ســهم کیک اقتصاد کشور را بخودش 
اختصاص داده است و باقی مانده آنرا بخش دولتی یا شبه دولتی اشغال 
کرده اســت آماروارقام نشان میدهدکه قانون اساسی زیر پا گذاشته شده 
ودولت دراین خصــوص به دوبخش تعاونــی وخصوصی تجاوز کرده 
وســهم آنهــا را نادیده گرفته وبخــودش اختصاصداده اســت .باید این 
اصــل مهم علمی وتجربی را بپذیریــم که دولتها اصلآیک بازیگر خوب 
وقابل اعتمادی در زمینه فعالیت های اقتصادی نیســتند وعملکرد بسیار 
بدی دراین خصوص داشــته اند،نیم نگاهی به روندفعالیتهای اقتصادی 

وکارنامه دولت ها در بعد از انقلاب این اصل مسلم تایید میکند.
جامعه کارگری توان وظرفیت های لازم را برای ایجاد یکی از بزگترین 

اقتصاد تعاون محور کشور،را دارا می باشد:
مــا وقتیکه ازاقتصاد تعــاون محور صحبت میکنیم نمــی توانیم جامعه 
کارگــری را ندیده بگیریم دراوایل انقلاب ســهم بخش تعاون در اقصاد 
کشــور خوب بود وفعالیت های قابل قبولــی درقالب بخش تعاون دیده 
می شد ما در جنگ با اقتصاد تعاون محور توانستیم شبکه تولید وتوزیع 
را ســاماندهی کنیم اما در کامل تاسف وشوربختانه یواش یواش از این 

اقتصاد فاصله گرفتیم وامروز سهم تعاون در اقتصاد کشور به کمترین حد 
ممکن رسیده است. 

تشــکل های کارگری باید به سمت اقتصاد تعاون محور حرکت کنند 
ومطالبه گر سمجی در این خصوص باشند:    

اگر بخشــی از نیازهای جامعه بــه روش اقتصاد تعاون محور واز طریق 
تعاونی های کارآمد تامین شود قدرت خرید خانوار به طرز معنی داری 
افزایــش پیدا میکند هم اینکه بخشــی از منابع مالــی در چرخه اقتصاد 
تعاون محور باقی می ماند در اینجاست که تشکلات کارگری باید با همه 
نوان وظرفیت خود به سمت اقتصاد تعاون محور حرکت کنند تحقق این 
مهم را به جد مطالبه وپیگیری کنند.براین باورم که تعاونی های مصرف 
،مسکن وخدمات رفاهی می توانند با سرمایگذاری در امرتولید وتوزیع 

واشتغال نقش فعال وکارآمد وبی بدلیلی داشته باشند.
ازدانــش وتجربــه گرانقــدر بازنشســتگان بعنوان گوهــری گرانبها 

درخصوص رواج اقتصاد تعاون محوراستفاده کنیم: 
جامعه بازنشســته خودش دارای یک ظرفیت وتوانمدیهای بالایی است 
برای دریافت اطلاعات جهت ســاماندهی کردن تعاونی های تخصصی 
که بتواننــد تولید وتوزیع کنند ونقش موءثری در چرخه اقتصاد کشــور 

داشته باشند.
براین باورم که تا ســهم تعاون دراقتصاد کشــور دیده واجرا نشــود 
وضعیت اقتصادی ازاینکه ما امروزشاهد آن هستیم بهتر نخواهد شد:

 اگرما کیک اقتصاد کشــور را ۱۰۰درنظربگیریم بخش تعاون در آن فقط 
۵تا ۷درصد ازاین سهم را به خودش اختصاص داده است وسایر بخش 
ها تا ۹۳درصد را به خود اختصاص داده اســت،این درحالی اســت که 
قانون اساســی ما ســهم ۲۵درصد را برای تعاون دراقتصاد کشور درنظر 
گرفته اســت بنابراین مشــاهد میکنیم که بین   ســهمی که قانون اساسی 
درنظــر گرفتــه وآنرا هدف گذاری کرده باآنچه که محقق شــده یک گپ 
بزرگی وجود دارد که باید به اســتناد اصل ۴۴قانون اساسی سهم تعاون 
را به آنچه درقانون اساســی پیش بینی شده برسانند،تا موضوع تعاون از 
حالت لق لق زبان خارج شــود وســهم تعاون دراقتصاد کشور در عمل 

وبدرستی محقق شود  وآثارآن در زندگی مردم خودش را نشان دهد.
عزل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یک حرکت ذوقی سلیقه ای 

غیر حرفه ای بود:
بارها ودر جاهای مختلف بیان کرده ایم که تغییر در راس هرم ســازمان 
تامین اجتماعی یک حرکت غیر حرفه ای وغیر کارشناسی وغیر اخلاقی 
بود که اتفاق افتاد ویک فرد توانمندی را برداشتند ویک فرد غیر مرتبط 
را گذاشــتند ،اعتراض ما عدم رعایت ســیکل قانونــی دراین خصوص 
اســت،بند ۱۲ آئین نامــه هیئت امنای ســازمان تامیــن اجتماعی دیده  
واجرانشده،ماده ۱۱۳قانون خدمات کشــوری هم رعایت نشده .جریان 
تغییــر وانتصاب وانتخاب که باید وزیر آنــرا مراعات می کرد که نکرده 
حاصلش این میشــود که اعترضات بوجود می آید ویک فرد غیر مرتبط 
بیاید ودر راس ســازمان تامین اجتماعی قررابگیرد.من معتقد هستم که 
وزیر کاریک فرد دانشمندوصاحب نظری است ودانش اقتصادی لازم را 
دارا می باشد ولی به نظر می رسد که دراین مورد مشاوران خوبی برای 
مشــورت گرفتن نداشته اســت که آمد ویک ضربه هولناک را به سازمان 
تامین اجتماعی زد ومدیری را که وزن آن بین ۸۰تا ۱۰۰بود برداشت وکم 
وزن ترین افراد را جایگزین کرد که هزینه های پیامدهای چنین تغییری 

را ما باید پرداخت کنیم.
برای پرداخت معوقات بازنشســتگان اســناد اموال ســازمان تامین 

اجتماعی نزد بانک رفاه به ضمانت سپرده شده :
تاکنون برای پرداخت معوقات بازنشستگان اموالی     فروش نرفته بلک 
اسناد هتل های هما که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است نزد بانک 
رفاه به ضمانت ســپرده شــده که بتوانند ۵۰هزارمیلیاد تومان تسهیلات 
بگیرنــد تا معوقات بازنشســتگان را پرداخت کنند،این اســناد گرچه به 
ضمانت سپرده شده ولی اگر سازمان نتواند به تعهداتش عمل کند بانک 

آنها را مالک میشود

گپ وگفت صمیمی سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه با حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ومعاون دبیرکل خانه کارگر:

 نگاه مسئولین به تعاون یک نگاه غلط ونامناسبی است که با روح  وفرهنگ تعاون 
همسویی وسازگاری ندارد
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دکتر علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار و بیمه‌های اجتماعی ونائب رئیس اتحادیه پیشکستان جامعه کارگری 
شاخص خالص اشتغال نسبت به خروج از بازار کار با یک شیب تند وخطرناکی در حال سقوط است 

   امروز اگر به شــما بگویند می‌توانید با 15 ســال ســابقه کار و بدون شــرط ســنی بازنشسته و از مســتمری به نرخ روز برخوردار شــوید، بلافاصله بازار کار را ترک می‌کنید. عقلانیت اینجا 
می‌گوید »تصمیمی بگیر که به حداکثر سود همراه با مطلوبیتت برسی«. اگر شخصی این کار را انجام ندهد، احتمالا مفروضات دیگری به غیر از سود در او وجود دارد.تاثیرگذاری نامطلوب 
بازنشستگی‌های زودتر از موعد بر افزایش شیب برقراری مستمری است: سال 1402 خالص اشتغال را نسبت به خروج از بازار کار محاسبه کردم. در آن زمان نرخ حاصل شده از این شاخص، 
2.4 بود؛ ســال 1403 به 1.9 رســید. می‌بینیم که با چه شــیبی، این نرخ در حال سقوط است. این وضعیت موجب گسترش اشتغال غیررسمی می شود؛ در همین حال، شاغل جدید با سرعت 

پایین‌تری جایگزین شاغل قبلی می‌شود.

 انتخاب سرپرست سازمان تامین اجتماعی براساس کدام اصول علمی ومنطقی 
صورت گرفته است:  

وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی جناب آقای دکتر میدری رزومه کاری و مدیریتی آقای محمدی باانتخاب  ایشان بعنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی 
همخوانی ندارد واین برای ما بازنشســته ها دغدغه ایجاد کرده اســت این ســوال مطرح است با وجود چنین رزومه ای چه تضمینی برای سامان دهی بهتر اوضاع 
وجود دارد آیا بهتر شدن اوضاع نابسامان کارگران را تایید میکنید؟ لطفآ با عملکرد خو باعث شوید که دعای کارگران بدرقه کارهای خدا پسندانه  وخیر شماشود  

لطفآ عمق ، جان کارگران وبازنشستگان را ریکاوری کنید،باور بفرمایید برای این قشر مظلوم  ومحروم توانی باقی نمانده است 
ما باید توجه داشته باشیم که چیزهایی را که بدست آورده ایم به چه قیمتی آنها را کسب کرده ایم 

یادمان نره ؛ عدالتی هم هست. وخداوند   متعال عادل است وقادر باور بفرمایید که  سفره ها خالی رنگی بر رخسارکارگران  باقی نگذاشته وآنها دیگر رمقی دربدن 
ندارند و روز به روز قوی قویتر  وضعیف ضعیفتر ؛میشود واین اصلآفرجام خوبی ندارد 

سید محسن حسینی بازنشسته

علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرری :

فشار سنگین وکمر شکن تورم بر زندگی کارگران و بازنشستگان، وضعیت بازار کالاهای اساسی، 
به‌ویژه نان، را نگران‌کننده است 

 ضروری است که نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها تشدید شود.افزایش قیمت نان و سایر اقلام ازکنترل خارج شده  وضع نان بسیار خراب است و افزایش 
غیررسمی قیمت نان  سرسام‌آور شده است. کارگر روزگاری دلش به یک نان و پنیر خوش بود، اما امروز دیگر توان خرید آن را هم ندارد. تورم به شدت 
و مثل موتور جت، حرکت می‌کند و به پیش می‌رود، ولی متأســفانه مســئولان ما هیچ کاری نمی‌کنند؛ قدر این ملت را که این‌قدر خوب، وفادار و پای کار 
هستند، اصلآ نمی‌دانند.افزایش هزینه‌های زندگی، کارگران را حتی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانوار با مشکل جدی مواجه کرده است، کارگری که از 
صبح تا غروب کار می‌کند، نباید دغدغه این را داشته باشد که آیا شب می‌تواند نان و میوه برای خانه ببرد یا قرار است شرمنده زن و بچه‌اش شود. پیامدهای 
افزایش قیمت بنزین  ونان غیر قابل پیش بینی وغیر قابل کنترل اســت و آثار این افزایش به هزینه ســوخت محدود نخواهد ماند. افزایش قیمت بنزین می‌تواند 

به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کند؛ در حالی که دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان فریز شده و  متناسب با این افزایش هزینه‌ها تغییر نکرده است.

دکتر علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ومشاورعالی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
بازنشستگی زودتر از موعد را  در حکم انتقال یک نفر از  »ته صف به سر صف« خواند

 برای ملموس ساختن تشبیه بازنشستگی زودتر از موعد  می توان آنرا به برهم زدن صف،تشبیه کرد  بازنشستگی زودتر از موعد، یعنی ۱۰ سال زودتر بیمه‌پردازی فرد شاغل قطع 
و ۱۰ سال زودتر مستمری‌بگیر می‌شود. در این شرایط، طول دوره مستمری‌بگیری هم به دلیل تغییرات سن امید به زندگی بالا می‌رود. برخی کشورها سن بازنشستگی را به دلیل 
افزایش امید به زندگی بالا برده‌اند اما در ایران با قوانین جاری آن را کاهش هم می‌دهند.بازگشت به کار شاغلان بازنشسته را یکی از مهم‌ترین نمودهای قوانین سخت‌ و زیان‌آور  
می توان تلقی کرد: این نیروهای ماهر وقتی بازنشســته می‌شــوند و به کار بازمی‌گردند، دیگر قوانین کار بر روی آنها حاکم نیســت؛ از این رو، امکان شــکایت و چانه‌زنی وجود 
ندارد. این در شرایطی است که هم مستمری دریافت می‌کنند و هم حقوق و دستمزد اشتغال مجدد. این موضوع موجب می‌شود ورودی منابع سازمان تامین اجتماعی کم شود.

سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که بخشی از 
زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و خانواده‌های 
آنان است. بیمه‌شده در تمام دوران اشتغال خود 
حق بیمه پرداخت کرده تا روزی که بیمار شد، 

دغدغه‌ای جز درمان بیماری نداشته باشد.
امــا امروز، یکــی از جدی‌تریــن نگرانی‌های 
بسیاری از بیمه‌شدگان، هزینه و دسترسی به دارو 

و خدمات درمانی است.
دارویی که باید در اختیار بیمار باشد، گاهی در 
داروخانه پیدا نمی‌شود؛ دارویی که پیدا می‌شود، 
ممکن است قیمت آن چنان بالا باشد که بیمار 
توان خرید کامل نســخه را نداشــته باشد. این 
مســئله برای داروهای تخصصی، بیماری‌های 
مزمن و داروهای گران‌قیمت، فشــار بیشــتری 

ایجاد می‌کند.
گزارش‌های منتشرشــده در ســال ۱۴۰۵ نیز از 
ادامه مشکل کمبود برخی داروها و فاصله میان 
قیمــت واقعی بعضی داروها و میزان پوشــش 
بیمــه‌ای حکایــت دارد. در یــک گــزارش، از 
وجــود ۲۲۰۰ کد دارویی در تأمین اجتماعی و 
ناکافی‌بودن پوشش بیمه‌ای برای بخشی از این 

اقلام سخن گفته شده است.
از سوی دیگر، خود سازمان تأمین اجتماعی 
نیــز بــرای بیمه‌شــدگانی کــه بــه داروهای 
گران‌قیمــت یــا خدمات خاص نیــاز دارند، 
در برخی استان‌ها ســازوکار تشکیل پرونده و 

تأیید دارو را ایجاد کرده است؛ اقدامی که نشان 
می‌دهد مسئله دسترسی به این داروها، یک نیاز 

واقعی و مهم بیمه‌شدگان است.
 وقتی بیمــار، بیــن »دارو« و »هزینه زندگی« 

گرفتار می‌شود
بــرای یک فرد جوان شــاید پرداخت مبلغی 
اضافه برای یک دارو دشــوار باشد؛ اما برای 
بازنشســته‌ای که درآمد ثابت دارد و هم‌زمان 
باید هزینه مســکن، خوراک، قبض‌ها و سایر 
مخارج زندگــی را بپــردازد، خرید آزاد یک 
داروی گــران می‌تواند به یــک بحران تبدیل 

شود.
بیمار نباید مجبور شود میان خرید دارو و تأمین 

نیازهای ضروری خانواده یکی را انتخاب کند.
درمان بیماری، به‌ویــژه بیماری‌های مزمن و 
ســخت، انتخابی نیست که بیمار بتواند آن را 

به ماه آینده موکول کند.
 مسئله فقط دارو نیست

گلایه بیمه‌شــدگان فقط دربــاره قیمت دارو 
نیست.

مواردی مانند:
 کمبــود یا نبود برخی داروهای تخصصی در 

مراکز طرف قرارداد
 پرداخت‌های ســنگین برای داروهای خارج 

از پوشش بیمه
 طولانی‌بــودن رونــد تأیید برخــی داروها و 

خدمات
 تفاوت پوشش بیمه‌ای با هزینه واقعی درمان

 هزینــه آزمایش‌ها، تصویربرداری و خدمات 
تخصصی

 محدودیــت برخــی مراکــز درمانــی طرف 
قرارداد  دشواری مراجعه مکرر برای بیماران 

سالمند و کم‌توان
 و ســردرگمی بیمــار میــان پزشــک، بیمه، 

داروخانه و مراکز تأیید
همگی می‌توانند فشار درمان را بیشتر کنند.

البته باید توجه داشت که بخشی از مشکلات 
دارویی، فقط مربوط به تأمین اجتماعی نیست 
و به شــرایط کلی بازار دارو، تولید، واردات، 
تخصیص منابع و سیاست‌های حوزه سلامت 
نیز ارتباط دارد. برای نمونه، در ســال ۱۴۰۵ 
درباره پرداخت مطالبات دارویی و درمانی و 
تأثیر آن بر دسترسی بیماران نیز گزارش‌هایی 

منتشر شده است.
 بیمه‌شده نباید در زمان بیماری تنها بماند

تأمین اجتماعی فقط یک دفتر بیمه یا یک شماره 
بیمه نیســت؛ پشت هر پرونده، یک انسان و یک 

خانواده قرار دارد.
وقتی یک بازنشسته پس از سال‌ها کار و پرداخت 
حق بیمه، در دوران بیماری برای تهیه داروی خود با 
مشکل روبه‌رو می‌شود، انتظار او فقط دریافت یک 
دارو نیســت؛ انتظارش این است که احساس کند 

سال‌های پرداخت حق بیمه، امروز برای او معنا دارد.
هــدف بیمه درمانــی بایــد این باشــد که در 
ســخت‌ترین روزهای زندگی، بــار بیماری را 
سبک‌تر کند، نه اینکه بیمار را با مجموعه‌ای از 

هزینه‌ها و مراحل اداری تنها بگذارد.
 چند مطالبه روشن از سازمان تأمین اجتماعی

انتظار بیمه‌شدگان می‌تواند در چند خواسته روشن 
خلاصه شود:

۱. دسترســی منظم و پایدار به داروهای ضروری و 
تخصصی.

۲. بازنگری در میزان پوشــش بیمه‌ای داروهایی که 
قیمت آنها برای بیمه‌شده سنگین است.

۳. کاهش مراحل اداری برای بیماران سالمند، مزمن و 
دارای پرونده‌های طولانی‌مدت.

۴. اطلاع‌رسانی شفاف درباره داروهای تحت پوشش 
و میزان سهم بیمه.

۵. ایجاد ســازوکاری که بیمار در صورت نبود دارو 
در مراکز طرف قرارداد، بتواند با کمترین هزینه و 
دردسر داروی مورد نیاز خود را تهیه کند. ۶. نظارت 
جدی‌تر بر کیفیت و سرعت ارائه خدمات درمانی 

در مراکز ملکی و طرف قرارداد.
۷. توجــه ویژه به بازنشســتگان و بیماران مبتلا 
به بیماری‌های مزمن که بخــش قابل‌توجهی از 

درآمدشان صرف درمان می‌شود.
 سخن پایانی

هیچ بیماری نباید به دلیل ناتوانی مالی، درمان خود 

را نیمه‌کاره رها کند.
دارو، برای بیمار کالای لوکس نیست؛ نیاز ضروری 
زندگی است. بیمه‌شده سال‌ها حق بیمه پرداخت 
کرده اســت تا هنگام بیماری پشتوانه‌ای داشته 
باشــد. بنابرایــن انتظــار او از ســازمان تأمین 
اجتماعی، انتظار غیرمنطقی یــا امتیازخواهی 
نیســت؛ او خواهان اجرای واقعــی حق درمان 
خویش اســت. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم 
اســت صدای بیمه‌شــدگان، به‌ویژه بازنشستگان و 

بیماران نیازمند داروهای تخصصی، شنیده شود.
تأمین اجتماعی زمانی می‌تواند اعتماد بیمه‌شدگان را 
بیش از پیش جلب کند که بیمار، در سخت‌ترین روز 

زندگی خود، مطمئن باشد:
»اگر بیمار شدم، بیمه در کنار من است؛ نه اینکه تازه 

از آن روز، مشکلات من آغاز شود.«
 افراسیاب میردارعضو هئیت مدیره
 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

درمان؛ حق بیمه‌شده است، نه امتیاز 
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*نشر:* گاهنامه مدیر
شــاید یکی از سخت‌ترین ســؤال‌هایی که می‌توانیم از خودمان بپرسیم 
این باشــد: »آیا من برای آدم‌های اطرافم، آدم ســمّی هستم؟« معمولًا 
وقتــی درباره آدم‌های ســمّی صحبــت می‌کنیم، چهره فــرد دیگری در 
ذهنمان ظاهر می‌شود؛ همکار حسود، مدیر تحقیرکننده، دوست همیشه 
شــاکی یا کســی که حضورش حال دیگران را بد می‌کند. اما کمتر پیش 

می‌آید که آینه را به سمت خودمان برگردانیم.
 »آدم ســمّی« اصطلاحی عامه‌پســند اســت و در علم روان‌شناســی و 
مدیریــت، یک تشــخیص یا شــاخص واحد و اســتاندارد محســوب 
نمی‌شود. پژوهشگران بیشــتر از مفاهیمی مانند رفتارهای ضدتولیدی، 
بی‌احترامــی، پرخاشــگری، رفتارهای انحرافــی و بدرفتاری بین‌فردی 
اســتفاده می‌کنند. نقطه مشــترک این رفتارها این اســت که می‌توانند به 

رابطه‌ها، عملکرد افراد و ســامت فضای اجتماعی آسیب بزنند.
 پژوهش‌های ســازمانی نشــان می‌دهند رفتارهای مخرب یک مســئله 
صرفاً اخلاقی نیســتند؛ پیامد اقتصادی و عملکردی نیز دارند. مطالعات 
دربــاره رفتارهای ضدتولیدی در محیط کار، ارتباط آنها را با پیامدهایی 
ماننــد کاهــش عملکــرد، افزایش تعــارض، کاهش رضایت شــغلی و 
تضعیــف روابط کاری نشــان داده‌اند. به بیان ســاده، یک رفتار مخربِ 
تکرارشــونده می‌تواند هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر از چیزی داشته باشد که 

در ظاهر به نظر می‌رسد.
 یکی از خطرناک‌ترین شکل‌های سمّی بودن، الزاماً پرخاشگری آشکار 
نیســت؛ گاهی بی‌احترامی‌های کوچک و مداوم اســت: کنایه، تمسخر، 

قطــع کردن صحبت دیگران، نادیده گرفتن ایده‌ها، تحقیر اشــتباهات یا 
بی‌اعتنایی به احساســات دیگران. پژوهش‌های مربوط به »بی‌احترامی 
در محیط کار« نشــان داده‌اند که چنین رفتارهایــی می‌توانند به کاهش 
مشــارکت و عملکــرد و افزایــش رفتارهای منفی در محیــط کار منجر 

شوند.
 نشــانه دیگر، منفی‌گرایی مزمن اســت. همه ما ممکن اســت گاهی از 
شــرایط کاری ناراضی باشیم؛ اما اگر دائماً بدترین تفسیر را از اتفاقات 
داشــته باشــیم، موفقیت‌ها را بی‌اهمیــت بدانیم و بــا جمله‌هایی مانند 
»اینجا هیچ‌چیز درســت نمی‌شــود« یا »هیچ‌کس قابل اعتماد نیســت« 
فضــای اطرافمان را تحت تأثیر قرار دهیم، احتمالًا باید کمی بیشــتر به 

رفتار خودمان فکر کنیم.
  حالا چند ســؤال ســاده اما جدی از خودمان بپرســیم: وقتی اشــتباه 
می‌کنــم، مســئولیت آن را می‌پذیــرم یا دنبــال مقصر می‌گــردم؟ وقتی 
همکارم موفق می‌شــود، واقعاً خوشحال می‌شوم یا موفقیتش را کوچک 
جلــوه می‌دهم؟ آیا اطلاعات را عمداً نزد خودم نگه می‌دارم تا دیگران 
به من وابســته باشــند؟ آیا در جلســات بیشــتر به دنبال شکست دادن 

اســتدلال دیگران هستم تا پیدا کردن بهترین راه‌حل؟
 آیــا وقتی کســی از رفتــارم انتقاد می‌کنــد، واقعاً گــوش می‌دهم یا 
بلافاصلــه از خــودم دفــاع می‌کنم؟ آیا پشــت ســر دیگــران حرف 
می‌زنم؟ آیا اشــتباه همــکاران را به فرصتی برای تحقیــر آنها تبدیل 
می‌کنــم؟ آیا وقتی خودم ناراضی هســتم، دیگران را نیز به نارضایتی 

می‌کنم؟ دعوت  بدبینی  و 

 یک آزمون ســاده‌تر هم وجود دارد: وقتی من وارد یک اتاق می‌شــوم، 
چــه اتفاقی برای فضای آن می‌افتد؟ آیا آدم‌ها راحت‌تر حرف می‌زنند، 
ایده می‌دهند و شــوخی می‌کنند؟ یا ناگهان محتاط می‌شــوند، ســکوت 
می‌کنند و مراقب کلماتشــان هســتند؟ پاســخ این ســؤال، شاید از هر 

ارزیابی رســمی دیگری درباره تأثیر اجتماعی ما گویاتر باشد.
 البتــه بایــد مراقب یک خطــای مهم باشــیم. هر فرد منتقــد، ناراضی 
یا متفاوت، آدم ســمّی نیســت. گاهــی رفتار منفی کارکنان واکنشــی به 
بی‌عدالتی، مدیریت نامناســب، فشــار کاری، تبعیض یا محیط ناســالم 
است. بنابراین اگر سازمانی دائماً به دنبال پیدا کردن »آدم سمّی« باشد، 
اما درباره شــرایطی که این رفتارها را ایجاد می‌کند سؤال نکند، ممکن 

اســت به‌جای حل مسئله، فقط صورت مسئله را پاک کند.
 از ســوی دیگر، هیچ‌کس قرار نیســت همیشــه بی‌نقص باشد. همه ما 
گاهی عصبانی می‌شویم، اشــتباه می‌کنیم، حسادت می‌کنیم، غر می‌زنیم 
یــا حرفی می‌زنیــم که نباید بزنیــم. آنچه اهمیــت دارد الگوی رفتاری 
است: آیا این رفتارها تکرار می‌شوند؟ آیا به دیگران آسیب می‌زنند؟ و 
مهم‌تر از همه، آیا وقتــی بازخورد می‌گیریم، حاضر به اصلاح خودمان 

هستیم؟
 شــاید یکی از بهترین راه‌های مقابله با »ســمّی شــدن« این باشــد که 
هــر چند وقت یک‌بار از آدم‌های قابل اعتماد زندگی‌مان بپرســیم: »چه 
رفتــاری از من، کار کردن یا زندگی کردن با من را ســخت می‌کند؟« نه 
برای اینکه دفاع کنیم؛ فقط برای اینکه بشــنویم. شــنیدن پاســخ ممکن 
اســت ناراحت‌کننده باشد، اما همین ناراحتی می‌تواند آغاز رشد باشد.

 آیا من یک آدم سمّی هستم؟  

میتونی یک چیز عجیب روی این رسید بنویسی !!!
من صندوق دار یک فروشگاه موادغذایی هستم.

شیفت شب کار میکنم
از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح

وقتی شبها کار می‌کنی،
معمولا آدمهای ثابتی رو می بینی،

بی خوابها
کارگرهای شیفت شب،

ادمهایی که کسی منتظر آنها نیست،
و عجله ای ندارند به خانه های شــان برگردند!

حــدود دو ماه پیش، مردی ســاعت ۲ بامداد به صنــدوق من مراجعه 
کــرد و دقیقا به یاد دارم ۱۷ دلار و ۲۳ ســنت پول خریدش  را با یک 

اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت کرد.
وقتی بقیه پول و رسیدش را دادم،
یک دقیقه کامل به رسید خیره شد.

بعد به من نگاه کرد و گفت:
» میتونم یه چیز عجیب ازت بخوام؟«

گفتم: »حتما«
گفت: » میتونی یه چیز عجیب روی این رســید بنویسی؟... هر چیزی.

فقط چیزی که یک انســان برای یک انسان دیگر نوشته است«
گیج شده بودم.

گفتم: »مثلًا چی؟«
گفــت: »هر چیزی، اســمت، وضعیت هــوا، یه شــکلک لبخند...فرقی 
نمیکنه، فقط به یک نشــون نیاز دارم که بفهمم یه نفر امروز منو دیده!«

این حرف رو خیلی معمولی زد، به نظرم درخواســت عجیبی نبود.
یه خودکار برداشتم و روی رسیدش نوشتم:

امیدوارم شب خوبی داشته باشی!
            مارکــوس

رســید رو با دقت تا کرد و داخل کیف پولش گذاشت. گفت:
»ممنونم. تو شــش روز گذشــته، تو تنها آدمی هســتی که با من حرف 

زده!«
بعد رفت...

نمی‌توانستم از فکر آن اتفاق بیرون بیایم.
شــش روز بدون هیچ ارتباط انسانی و گفتگو با کسی؟!...

چطور ممکن بود؟

این ماجرا باعث شــد به حال و احوال ســایر مشتریان نیز بیشتر توجه 
کنم!

زنی که حدود ساعت ۳ صبح می اید
غذای گربه میخرد، هیچ وقت حرف نمی‌زند.

مــردی که دور و بر ســاعت ۴ صبح قهوه و دونات می گیرد، همیشــه 
هدفون در گوشش هست.

دختــر جوانی که غذا را بــرای یک نفر میخرد همیشــه نگاهش پایین 
است.

همه اینجا هستیم
همان فروشگاه،

همان ساعتها،
اما هر کدام در خلوت و تنهایی خودمان!

پس شروع کردم کاری انجام دادن؛
نوشتن پیامهای کوچک روی رسیدها:

ـ تو مهم هستی!
ـ تو تنها نیستی

ـ تو چقدر دوستداشتنی هستی
ـ یک نفر هست که تو را میبیند

ـ از دیدنت خوشحال شدم
ـ امیدوارم فردا روز بهتری باشـد

ـ و....
و این کار را ادامه دادم.

یک شــب همان زنی کــه غذای گربه میخرید آمد ، نزدیک به ســاعت 
۳ صبح بود....

رســیدش را گرفت، خواند و سرش را بلند کرد،
برای اولین بار بعد از چندین ماه،

چشم در چشم شدیم.
گفت: چه خوب که اینها را مینویسی؟

سرم را تکان دادم.
شروع کرد به گریه کردن!
همان جا پشت صندوق.

گفت:
دارم طلاق میگیرم. بعد از ۳۲ ســال زندگی مشــترک! این یاد داشــتها 
تنها حرفهای مهربانه ای هســتند که در چند ماه گذشــته شنیده ام! همه 
شــان را نگه داشته ام. چهارده تا از آنها را روی یخچالم چسبانده ام.

عکسی را در گوشیش نشانم داد.
یخچالش پر بود از رســیدهای فروشــگاه، با دست خط من روی همه 

شان.
گفت: تو داشتی با من حرف میزدی.

من فقط نمی‌دانستم چطور جوابت را بدهم...

نوشــته هــای روی رســیدها بــاب گفتگو را بین مشــتریان بــا من و 
گفتگوهای دو ســه نفره بین خودشان با هم را باز کرد....

مدیر فروشگاه متوجه قضایا شد و 
پرسید:

چرا مشــتریان ساعت ۲ و ۳ صبح اینجا دور هم جمع می شوند؟
گفتم: تنها هســتن. جایــی میخواهند که بتواننــد آنجا دور هم جمع 

باشند. 
فکر کردم قرار اســت به دردسر بیفتم، اما مدیر کاری کرد که انتظارش 

را نداشتم.
ســه تا نیمکت جلوی فروشگاه گذاشت و نوشت:

نیمکت برای مشــتریان شــبانه! برای هر کســی که جایی برای نشستن 
میخواهد.

آدمها ســاعت ۱ ،۲ ،۳و ۴ صبح میایند اینجا!
وقتی خوابشان نمی برد،

وقتی دیگر تحمل تنهایی را ندارند.
وقتــی فقط نیاز دارند بدانند یک نفر آنها را می بیند.

می نشینند،
حرف می زندند،

و کنار هم هستند.
همه اش از جایی شــروع شد که یک نفر خواست رو یک رسید، کلمه 
ای، جمله ای، شــکلکی چیزی برایش بنویســم که احســاس کند تنها 

نیست!
چون تنهایی یک احســاس همه گیری است که خیلی ها با این مشکل 

مواجهند اما درباره اش حرف نمی‌زنند...
من هنوز روی رسیدها مینویسم

روی تک تک شان...
هر بار جمله ای دلگرم کننده برای یک مشتری که برای فرار از تنهایی 

نیمه شــب به بهانه ی خرید به فروشگاه سر میزند.
شاید برای دیده شدن...

شاید برای دو کلمه گفتگو با کارکنان فروشگاه یا تک و توک مشتریانی 
کــه آنها هم برای فرار از تنهایی در این موقع شــب به فروشــگاه پناه 

آورده    اند! 
چون دیده شدن مهم است

چون وقتی احســاس کنی کســی هســت که با تو همدلــی کند میتواند 
نجات بخش باشد.
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علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر :
   مرحوم علی اعظم  از »سمبل‌ها و پیشگامان« حرکت کارگری  به شمار می آمد خانه کارگر باید یاد و 

نام او را حفظ کند وآنرا گرامی بدارد .
 دبیرکل خانه کارگر، افزود  او از پیش از انقلاب در عرصه سندیکاهای کارگری فعال بود و ریاست سندیکای کارگری شرکت شوفاژکار را بر عهده داشت و در همان 
دوران نیز اخراج شــد. به گفته محجوب، فعالیت‌های او پس از انقلاب نیز ادامه یافت و اعظم به دلیل پایبندی به دیدگاه‌هایش، اهل عقب‌نشــینی نبود و »روی نظری 

می‌ایستاد و تا آخر ایستاده بود«.
محجوب با بیان اینکه باید برای علی اعظم نزدیک به ۴۵ ســال ســابقه فعالیت کارگری نوشــت، از حضور مستمر او در خانه کارگر و فعالیت‌هایش در گیلان یاد کرد و 
ادامه داد: اعظم اهل مطالعه، نوشتن و تحلیل بود و با وجود نداشتن مدارج عالی تحصیلی، بسیاری اوقات بهتر از کسانی می‌نوشت که این مدارج را طی کرده بودند. او 

روزنامه‌ها را با دقت مطالعه می‌کرد، یادداشت برمی‌داشت و درباره مسائل کارگری تحلیل می‌نوشت.
وی همچنین با اشاره به اینکه علی اعظم در سال‌های پایانی زندگی با بیماری و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، تأکید کرد: او با وجود سختی‌های زندگی، 
شأن و متانت خود را حفظ کرد و اهل شکایت از نداشتن و کمبودهای زندگی نبود. محجوب، اعظم را از »سمبل‌ها و پیشگامان« حرکت کارگری دانست و گفت خانه 

کارگر باید یاد و نام او را حفظ کند

سه شنبه های طلایی همچنان در نصف جهان )اصفهان(ادامه دارد 
 گزارشی نشریه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از برگزاری پربار  »سه‌شنبه‌های طلایی« در اصفهان به همت  اتحادیه زنان خانه 

کارگر اصفهان 
از جمله از دست‌آورد این نشست ها می‌توان  از آموزش و پاسخگویی اساتید تا دستاوردهای بزرگ اشتغال نام برد 

آخرین سه شنبه شهریور ماه  سالن کنفرانس خانه کارگر میزبان یکی از پرشورترین دورهمی‌های »سه‌شنبه‌های طلایی« بود.  
در این نشست:  

 سخنرانی و پرسش و پاسخ اساتید:
اساتید محترم در حوزه‌ی »روانشناسی« )آرامش ذهن( و »طب سنتی« )سبک زندگی سالم( سخنرانی‌های فوق‌العاده‌ای ارائه دادند و 

در پایان هر بخش، با صبر و حوصله به تک‌تک سوالات بانوان پاسخ دادند.  
در ادامه، سرکار خانم راه‌روان رئیس محترم اتحادیه به تشریح اقدامات ماه گذشته پرداختند:  

 اردوهای تفریحی-آموزشی:
گزارشی از اردوهای رضایت‌بخش بانوان که با استقبال عالی همراه بود.  

کمیته اشتغال:دستاوردهای نشست مشترک خانه کارگر، اداره پست و امور بانوان استانداری جهت تسهیل اشتغال خانگی، که بزودی 
اعلام و اطلاع رسانی می‌گردد. در پایان از بانوان و خانواده‌هایشان دعوت شد تا با پیوستن به خانه کارگر، از امکانات این مجموعه بهرمند شوند

 گزارش نشریه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از برگزاری
 نشست کمیته اشتغال بانوان اصفهان 

هدف از برگذاری این نشست شبکه‌سازی دستگاه‌های اجرایی جهت توانمندسازی و اشتغال‌زایی پایدار بانوان.
 این نشست با حضور نمایندگان استانداری )امور بانوان(، اداره پست، خانه کارگر، بهزیستی، کمیته امداد و اداره کار. برگزار شد 

محورهای اصلی مطرح شده در این نشست و دستاوردها: عبارتند از :
ظرفیت‌سنجی: جناب آقای امینی )دبیر اجرایی خانه کارگر( بر جایگاه ساختاری تعاونی‌ها در ایجاد اشتغالِ مولد تأکید کردند.

آموزشِ هدفمند: خانم راه‌روان )رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر( از اجرای دوره‌های مهارتیِ تقاضامحور با اولویتِ درآمدزایی 
سریع بانوان خبر دادند.

تصمیم راهبردی: توافق بر تشکیل ائتلاف سه‌جانبه )آموزش‌-‌حمایت-‌توزیع( جهت تکمیل زنجیره ارزش از مهارت‌آموزی تا 
اتصال به بازار کار، با محوریت پیگیری‌های خانه کارگر.

دروازه عــراق یکــی از میادیــن اصلــی 
شهرستان سبزوار )دیار سربداران (است   

پایین‌تــر از دروازه عــراق، مغــازه‌ی پدرم 
بود. صبح‌ها هنوز هوا کامل روشــن نشده 
بود که کاسب‌ها کرکره‌ها را بالا می‌کشیدند. 
یکــی جلو مغــازه را جارو می‌کــرد، یکی 
چای دم می‌کرد و یکی از آن طرف خیابان 
ســام می‌داد. قهوه خانه کنار مغازه گرم و 
روشــن بود...آنطرف خیابان حمام عمومی 
آبش داغ داغ بود و آســیاب ســنگی ، آرام 
و صبور گندم آرد می‌کرد....کاروانسراها باز 

بــود و مردم در رفــت و آمد...پایینتر مغازه 
ماست منتخب بود و ماست چکیده و فلفل 
و نعنای خوشــمزه ای کــه روی آن ریخته 
می‌شــد....  شــهر انگار عجله داشت برای 

شروع زندگی.
از دروازه عراق که گذر کردم، بیهق خلوت 
خلوت بود....نسیم صبحگاهی بود و زیبایی 
و شــکوه تمدن دیار سربداران که چشم ها 

را نوازش می‌داد...
 اینروزها اما ســبک زندگــی مردم و چهره 
شهر تغییر کرده است...خیلی از مغازه‌ها تا 

ده صبح بسته‌اند.
شاید مشتری نیست. یا  فروشنده ترس اینرا 
دارد که جنســی را که امروز بفروشد، فردا 

گران‌تر بخرد.
رســیدم به نانواییِ کوچه‌ی باریکه دروازه 

نیشابور) پست تلگراف(.....
تا چنــد روز پیش مردم صــف می‌گرفتند؛ 

برای چند قرص نان لواش کیلویی....
امروز صف نبود... تعجب کردم...

موقع کارت کشــیدن فهمیــدم نان فقط دو 
هزار تومان گران شده بود.

دو هزار تومان برای خیلی‌ها عدد کوچکی 
اســت؛ اما برای ســفره‌ای که شیر و مرغ و 
گوشــت، یکی‌یکی از آن بال زده‌اند، همین 

دو هزار تومان هم مهم است.
یــادم افتاد بــه عباس و ابراو در روســتای 
زمینــچ در جای خالی ســلوچ؛ دعوای دو 

برادر بر سر یک لقمه نان.
آن روزهــا فکــر می‌کــردم قصه اســت و 
محمودخان دولت آبادی پیاز داغش را زیاد 

کرده.....امروز اما....
امروز می‌ترســم قصه، دوباره دارد از کتاب 

بیرون می‌آید.
نانوایی خلوت بود.

نان‌ها روی پیشخوان مانده بودند و مردم از 
کنارشان رد می‌شدند.

شاید نان هنوز آخرین سنگر سفره باشد؛
امــا وقتــی مــردم بــرای خریدنــش هــم 
حســاب‌وکتاب می‌کنند، یعنی چیزی بیشتر 

از قیمت نان گران شده است.
انگار خودِ زندگی گران شده.

 میم شمس

لطفآ مطالعه بفرمایید،حکایت خواندنی که اشاره به یک واقعیت تلخ اجتماعی دارد،انگار خود زندگی گران شده!!!
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